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 * سیر تحول گفتمان عشق در غزل جامي

 
 دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان
  استادیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه الزهرا
  فرشته میلادي

 چکیده
رکلاف و تکیا  بار   فاده از روش تحلیل انتقادی گفتماا  ناورمن  ا   کوشد با استاین پژوهش می

 آرای مایکل هلیدی در دستور نقشگرا ب  بیا  چگونگی تحول گفتماا  ششاد در لاجل یاامی    
یاا   مبپردازد. در این راستا ب   راخور قالا  شایری لاجل و با  کاور کلای ادبیاا  ل اایی از         

 رار داده شده است. مدّ نظر ق« فرانقش اندیشگاني» رانقشهای زبا ، 
و  سیر تحول گفتما  ششد در لجل یامی بیش از هر چیج در قال  تحول  رای دهای ماادی 

با  ش اوا  مشاارکا  ا الی گفتماا        «منن »و شاشد/شااشر  «تو»ذه ی و شیوة نامدهی میشوق 
 شاشقان  تحقد یا ت  است.  

 
اشاقان ، شایر   در لاجل ش « تو»و « من»: تحلیل انتقادی گفتما ، لجل شاشقان  یامی، هاکلیدواژه

 کلاسیک  ارسی.
 

                                                 
 27/2/1391تاریخ پذیرش مقال :                  8/8/1390تاریخ دریا ت مقال :  
 کارش اس ارشد زبا  وادبیا   ارسی دانشگاه الجهرا 
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 مقدمه  

تحلیل انتقادی گفتما  نگرشی یدید است ک  ب  تبیین روابا  میاا  گفتماا  و قادر      
دهاد و  پردازد؛ این نوع تحلیل، مسائل ایتمااشی را ماورد تویّا  قارار مای     ایتماشی می

ک اد. ایان   سای مای  مفاهیمی چو  کبق ، نژاد، ی سیت،  م یسم، هژمونی و لیاره را برر 
 اور   « توصنی،، تفسنیر و تیینین   »رویکرد از دیدگاه نورمن  رکلاف در س  سطح 

شود. متن بر اساس شوامل زبانش اختی خاص گفتما  تو یف میتوصی،گیرد. سطحمی
پاردازد کا  باشاو تولیاد و در      ب  رواب  مویود در بین  رآی ادهایی مای   تفسیرسطح 

هایی ک  در پیکرة گفتما  ) از لحاا  واگگاا ،   ر انتخابشود و تأثیگفتما  مورد نظر می
ب  توضیح و چرایی رابطة باین  تییینساخت و لیره ( اتفاق ا تاده است و در نهایت سطح

م اد مایکال    ارکلاف از دساتور نقشاگرای نظاا      ش ا ر گفتمانی و ایتماشی نظر دارد.
 د. از نظر هلیادی بخشاهای   کایجبانی برای تحلیل متن استفاده میهلیدی ب  ش وا  نظری

اوّلاین نقاش   شود. خوانده می«  رانقش»ب یادین می ا در زبا ، نقشی و کارکردی است و 
آید. با  واساطة ایان نقاش     است ک  برای بیا  محتواب  کار می« اندیشگاني»زبا ، نقشی 

بخشاد و ایان امار    است ک  گوی ده یا نویس ده ب  تجربیاتش از یها  واقیی تجسّم مای 
اش را از یها  درونیِ خودآگاه گوی ده، واک شهایش، دریا تهایش، ک شهای زباانی  رب تج

بازتاب درک و دریافت منا از  گیرد.  رانقش اندیشگانی  حبت کرد  و لیرهدر بر می
ک د و چگونگی نگرش ماا را  ؛ تجربة ما را از دنیای واقیی سازمانب دی میواقعیّت است

کا  هلیادی با  م ظاور تحلیال ماتن در قالا   ارانقش         زناد. اباجاری   ب  یها  رقم می
اسات. در دساتور نقشاگرا،    « گذرایي و شیوة نامندهي نظام»گیرد،اندیشگانی ب  کار می

گذرایی ابجاری برای بازنمایی هماة  رآی ادهای  یجیکای پیرامونماا  و  رآی ادهای       نظا
اقییّات را در قالا    گذرایی وظیفة بازنماایی و ذه ی درونما  است. ب  باور هلیدی نظا 

تواند همة این  رآی دها  رای دهای مختلف در ب د ب  شهده دارد و قطیاً دستور س ّتی نمی
) مادّي، ذهني، ساختار تیدی واقییّت را ب   ور   رآی دهای ششگانة را توضیح دهد؛

نماید.هر  رای د از س  یاج  تشاکیل شاده    باز می ربطي، رفتاري، گفتاري و وجودي (
مشارکین فرآینند     .2 ک  بر رخداد، یک ک ش یا یک حالت دلالت دارد. فرآیند.1است:

ک اد.  گیرد و حول محور  رآی اد شمال مای   ک  ش ا ر دست اندر کار  رآی د را در بر می
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م اد  تواند شامل  رآی د باشد، یا  رآی د بر آنها اشمال شود یا از  رای د بهرهاین ش ا ر می
زناد  ک  زما ، مکا ، شیوةشمل و شارای   رآی اد را رقام مای    ش ا ری موقعیّت  .3شود.

 .(40:  1376)مهایر و نبوی ،
ای در سااخت اندیشاگانی   ک  دهها شامل تیییندر زبانش اسی نقشگرای هلیدی، واگه

تارِ سنا  »نیاج در ک اار   « نامگذاري یا گزینش واژگناني »زبا  است و ب  همین دلیل از 
 .شودلیدی در قال   رانقش اندیشگانی یاد میب  ش وا  ابجار ا لی ه« تعدي

 فرانقش اندیشگاني و غزل عاشقانه    
خص ارتباط  رانقش اندیشگانی و لجل شاشقان  بیش از هر چیج در تیریف کوتاهی مشا 

ماسای،  حاگر شیر  ارسی با  سا  ناوع    شود. خواهد شد ک  از ادبیا  ل ایی شرض  می
رود. یکی از انواع شیر ل اایی با  شامار مای     تیلیمی ول ایی تقسیم شود، لجل شاشقان 

ک د و اگار  شیر ل ایی شیری است ک  احساسا  و شواکف شخصی گوی ده را بیا  می
هاا در خادمت بیاا     های گوناگو  نیجباشد ایان میاانی واندیشا    حاوی میانی واندیش 
قیی ترین نوع شیر و آیی ة شخصیت واگیرد. شیر ل ایی  میمان شواکف شاشر قرار می

مکان  شاشر است. اگرچ  در بیضی انواع شیر ل ایی مان د مدح،   خر، مرثیا  و هجاو م  
است شاشر بیضی از شواکف خود مثل شاادی، لام و اشجااب را نادیاده بگیارد و بار       
اساس شواکفی کاذب و در یهت مقصاودی مثال  ال  گار تن شایر بگویاد، در ناوع        

 زناادیر را رقام مای   ا  و انگیااجة شا  ای واقیای، زمی شاشاقانة شایر ل اایی لالباااً شاکفا     
 (.19:  1383و پارساپور، 53تا  31: 1380)پورنامداریا ،

 گانة جاميهاي سهمنظومه
امیار  »یامی دیوا  اشیار خود را ب  س  بخش با ش ااوی ی متفااو  تقسایم کارده اسات:     

شلیشیر  همت شریف بر آ  آورده است ک  دواوین قصاید ولجلیا  را کا  شادد آ  با     
سیده است در یک یلد  راهم آورد ... از این  قیر استدشای آ  کرد ک  هر یک با   س  ر

اسمی خاص سمت اختصاص گیرد واز و مت ابهاا  و اشاترا   اور  اساتخلاص     
با  وقاوع     اوان جنواني پذیرد. لایر  ب  ملاحظة اوقا  وقوششاا ، دیاوا  اول کا  در    

اواسن  عقنود اینام      ثاانی کا  در   یاباد و دیاوا  اتسّا  میالشیاب {} فاتحهپیوست  ب  
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اوا نر  شاود و دیاوا  ثالاو کا  در     نامجد مای العقد {} واسطهانتظا  یا ت  ب   زندگاني
 ...«  گردد موسو   میالحیاه {}  اتمهآلاز ترتی  آ  شده است ب  حیات

 روش پژوهش  
متیاددی  گانة یامی از میا  لجلیا  های س ب  م ظور تحلیل لجلیا  شاشقان  در م ظوم 

یاج  چک  مورد مطالی  قرار گر ت از هر م ظوم  پ ج لجل برگجیده شد کا  بایش از هار    
بتادا با    ت وع حروف قا ی  در آنها مدّنظر قرار داده شده اسات. در مرحلاة تحلیال نیاج ا    

 روش نورمن  رکلاف تو یف، تفسیر و سپس تبیین گفتما   ور  گر ت  است.   

 ل عشق و معشوق، مهمترین مضامین غز
 اگرچ  در لجل  ارسی مضامی ی از قبیل مسائل ایتمااشی، حکمات و لیاره نیاج مطارح     

سات.ب  باورشمیساا   ا «معشنوق »و هستة مرکجی آ  « عشق»شود، مضمو  ا لی آ  می
شاود.  ویژگیهای میشوق وب  کور کلی یایگاه وی ب  مقتضایادوار مختلف دگرگو  مای 

تاریخ  شی و اوضاع یامیة ایرانی در کولوی شلت ا لی این تغییرا  را نهادهای ایتما
ارزش باوده اسات.   داند؛ چ انک  در ابتدای لجل  ارسی مقا  میشوق بسیار پست وبیمی

خاود   از این رو در بسیاری از لجلیا  این دوره، ماراد شااشراز میشاوق، میشاوقعواقیی    
یج دستخوش های بید بر اثر تغییر اوضاع ایتماشی،موقییت میشوق ناوست، امّا در دوره

  را در تغییراتی اساسی شد. اگر شوامل مؤثر در تغییر و تحول اناواع شایر و مضاامین آ   
. مخاطینان  3. شخصیت فردي شاعر 2. عوامل سیاسي و اجتماعي 1مواردی از یملا  

عوامنل سیاسني   »یشاترین نقاش را  بارای    برسد ک  بایاد  خلا   ک یمب  نظر می شعر 
 شخصنیت شناعر و  »امل بدو  تردید بار ساایر شوامال    قائل شد؛ زیرا ای ی «واجتماعي

 ب  ارتبااط سنیج تأثیری مستقیمدارد. ای یامل ابتدا در ش صر می ایی و ب   «مخاطیان شعر
شود. میانی یدید واگگاا  یدیاد و واگگاا     می ی با واگگا  در ش صر واگگانیآشکار می

: 1380، (و )پورناماداریا  262: 1376)شمیساا،  یدید نیج میانی یدید را ب  ویودخواه د آورد

 .(33ا 45

 (  الشیاب ) دوران جواني ال، (غزلیات منظومةفاتحه

 را، آ  ک یمنگاه میه گامی ک  ب  شیر ب  ش وا   رای د بررسي اجمالي فرآیندها  توصی،  
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تبااط  گیریم ک  از رهگذرِ ک شِ متقابلِ ش ا ر گوناگو ِ ارب  م جلة امری نسبی در نظر می
از  یابد. از این دیدگاه متغیرهاای  راوانای در کاار اسات کا  ماتن ت هاا یکای        تحقد می

آنهاست. در این حالت، چگونگی شمل، نقش وماهیت متن ب  چگاونگی شمال ونقاش    
 /هی: گوی اد متغیرهای دیگر وابست  است. این متغیرها تمامی ش ا ر مرتب  بر ارتباط زبان

 گیرد. در نتیج ، پرسشای کا   ه را در بر میخوان د /نویس ده، شیوة تماس، متن و ش ونده
گیرد بلکا  در ای جاا پرساش با      شودت ها متن شیر را ب  پرسش نمیدر ای جا مطرح می
گرددک  در ارتباط حضور دارد وچگونگی حضور آنها شایریت ماتن   تما  شواملی بازمی

باشاد بار    اساتوار  چیستي متنِ شنعر یش از ای ک  بر بزند؛ ب ابراین پرسش ما را رقم می
 . (129: 1376)مهایر ونبوی، است میطوفگیري ارتیاط شعري چگونگيِ شکل

 یاک شاهد مشارکا  گوناگونی هستیم ک  دردوران جوانيدر گفتما  لجلیا  شاشقانة
گیرند؛ در گروه نخسات، کا    قرار می« اشخاص و مفاهیم»ب دی کلی در دو گروه تقسیم

مطارح  « تاو »  ضمیر دو  شاخص مفارد   اختصاص دارد در  در مشارکا« اشخاص»ب  
جل این مشار  ک  در بسیاری از  رآی دها حضوری محوری دارد در با ت لشده است. 

 قش را در قال نب  ترتی  بیشترین  «تو»شود.تیبیر می« معشوق»شاشقان  از او ب  ش وا  

 ضامیر بر شهاده دارد.  « %6/8و کلامي %15اي،رابطه%9/23،ذهني%52مادي»رآی دهای 
شاود  یتیبیر م «عاشق»ک  در با ت لجل شاشقان  از او ب  ش وا   ،«من»اول شخص مفرد 
 رود. این مشاار  نیاج، کا    ، مهمترین مُشار   رآی دها ب  شمار می«تو»در مرتبة بید از 

شاود، همواو  میشاوق،    همواره در ابیا  پایانی در مقا  تخلاص باا شااشر یکای مای     
 و %25اي ، رابطنه %27، ذهنني %30منادي  آیندهاي فر»بیشترین میجا  مشارکت را در 

ر ایان اشاخاص در   نیج در ک ا« پوشباغیان، ساقي و پیر  رقه»ک د.ایفا می« %11کلامي
 مفناهی  کا  با     گنروه دوم،  در. ای محدودی مشارکت دارناد  رآی دهای مادی و رابط 

 و، قامت )لب، زل،از یملا    «تو»اعضاي بدنِ اختصاص دارد، در رأس این مشارکا  
 )شنوق، مان د  مفاهی  حوزة عشق)چش  ، سر و دل( و مثل  «من»اعضاي بدنِ رخ (، 

ینندهاي  فرآ»قرار دارند. مفاهیم یاد شده، بیشترین میجا  مشارکت را در  اطر، وصل ( 
 دارند. « ايرابطه
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 « تو»
ر ما،  رآی دهای لالا  با  شا   دوران جوانيدر گفتما  لجلیا  شاشقانةفرآیندهاي مادي

اند. مشارکا  گفتماا  در  روند ک  بیش از نیمی از  رآی دها را ب  خود اختصاص دادهمی
کا    قال  این  رآی دها ک  الل  حالت گذرایی و ساخت میلو  دارند، بیشاترین نقشای  

هست د کا    «تو و من»آ ری ا  بریست  این نقش است. نقش« کنشگر»ک  د، نقش ایفا می
 اند.  های متیددی را ب  نمایش گذاشت فتما ، ک شدر ک ار سایرِ مشارکا  گ

  رای د وربهره هدف ک ش مشارکا 
 یماد تو،تو یا  تو ب  یا  داد  تو، یهوا ب  چمن یسو ب  آمد  من

 
 
 تو

 ل  نهاد  ب  ل  یا  
 تیغ کشید  در برابر من ، ساختن دل من ب  دو نیم

 نمایاند  قامت هموو  سرو ، خرامید 
 ی ز ل ، داد  زکا  ل  ب  منبخشید  کام

 تیغ زد  ب  من ، گر تن یا  من

 
 تیغ، دل
 قامت 
 بوس 
 یا 

 
 من، من 

 
 من

 من، من

 مادی
 مادی
 مادی
 مادی
 مادی

 مادی  تو   دل  کشید  دل ب  سوی تو     ششد

 سوسن و گل را  رش راه تو ساختن  بالبا 
 کشید  یفای خار ب  بوی تو 

 سوسن و گل
 یفای خار 

  تو 
 تو  

 مادی
 مادی 

 مادی  تو   زهد، سبوی تو  از سر نهاد  زهد ب  هوای تو ، کشید  سبوی تو     پیر 

با    «کنشنگر »ک  اده در قالا  نقاش    مهمترین شرکت« تو»شود، چ انک  مشاهده می
لب نهادن بنه لنب   »  گر ت  از یان  وی شبار  است از:رود. ک شهای  ورشمار می

رفتن گن رابر  من ، سا تن دلِ من  به دو نی ، تیغ زدن به منن،  جام، تیغ کشیدن در ب
 سننگدل  جنگناور،  نونریز و  ای در قال  این ک شها چهاره « تو». از جانِ من  و غیره

ایر اسات. سا  « عاشقتیغ، جان و دلِ»در این ک شها « تو»شمدة  اهدافترسیم شده است. 
و ایاندن قامت همچون سر، نم«من»دادن زکات لب به »ک شهای این مشار  از یملا   

و ه اوز   تقاضای آنها را دارد« تو»از  «من»ب  کور کامل ک شهایی است ک  « و  رامیدن
ي  لنب  یعن« تو»ب  مرحلة  یلیّت نرسیده است. اهداف این ک شهای بالقوه، اشضای بد  

 او است.   و قامت
 و نادانم مان مسات    لب نهنادي بنه لب جام

 

 دا  اسات ایاا جا...  یاا باده کا  تنو ک  ل  لیال 
 

 کا  ساازی دل ماا را با   دو نایم      تیغ کشیمی
 

 تیاغ بگذار کاا  یاک لماجه تماا  اسات ای جاا       
 

 (175دیوا : )                                                                                           
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 (134) دیوا :                                                                                              

 زکنات   لنب   بده  اي  ننامسنلنننمان 
 

 انی زکا  اسااتک  یاک رکان از مسلم 
 ( 197دیوا :  )                                                                                      

 کنناا  بارای یاا  اگار  ناگ  تیللّ می  چون زني تیغ  که جان ده بهر تیغ دیگر است
 ( 550دیوا :  )                                                                                             

و « تنو »آمندن بنه هنواي    »نیج با انجا  ک شهایی از قبیل « من»در مقابل این ک شها، 
های ب  نمایش گذاشت  است. هدف شمدة ک ش« تسلی » از خود چهرة« تو»دادن جان به 

یان  کای ا  «منن »ود. راست ک  مهمترین یج  ویود او ب  شمار مای  «جانِ من»یاد شده 
  «تنو »سات.  ا« تنو »ارزش ب  ک ش در قال  مشارکی پاکباز در  دد تسلیم این هدف بی

در دو  نیاج  باغینان ، «من و تو»ظاهر شده است. در ک ار  «وربهره»در این ک ش در نقش 
یگااه  باا تویا  با  یا   « من»ظاهر شده است. او نیج ب  شیوةکنشگر  رآی د مادی در نقش

 انجا  داده است. «تو»را در یهت خدمت ب   هاییخود، ک ش
 زا  ک  بر روی زمین حیف بود آ  کف پا  کاش ک د سوسن و گل  ارش رهت باغیان

 (134دیوا : )                                                                                       
 بناغیننان  یاا ت از گل ناورسات  تو باوی

 

 کااشد می تو ان یفای خاار با  بویچ دی 
 

 (351دیوا : )                                                                                                           
ترین مفاهیم در ناجد  او، ک  مقیم باغ و بوستا  است، سوسن و گل را ک  یج  گرامی

سااخت    «تو»ه،  ارش راه  و خو  ِدل او ب  این مرحل  رسیدرود و با یا  او ب  شمار می
چ این در راه  ظاهر شده است. بالبا  هم «وربهره»در نقش «تو»است. در این  رآی د نیج 

ا با  «منن »هرگون  یفایِ خار را تحمل کرده است. او نیج همواو   « تو»رسید  ب  بوی 
پینر  »ر کشایده اسات.  ک شهای یاد شده، اراد  خاود را نسابت با  میشاوق با  تصاوی      

تارین دلدلاة او محساوب    را، کا  ا الی  « شیوة زهد»نیج در همین راساتا   «پوش رقه
 ر نهاده است.  ساز « تو»شود، در یهت بیا  اراد  خود ب  می

 

 آیم ب   هوایت چاو  ابا  چ دسوی چمن
 

 امات رش اا ب ماا  ق سروسهيیک ره ای  
 

 ب   کرتة  نیاالی  ساوی بستااا   بخارا     
 

 تاا گل از شوق ک د خرقاة  یاروزه قباا    
 ج
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 توک  در دور لیل  پوشپیر  رقهبس 
 

 کشدمیتو از  سر نهاده زهد  سبوی  
 

 (351دیوا : )                                                                                                           
  بنیج در قال  مفاهیمِ ک شگر، ک شهایی را در یهت خدمت « عشق، شوق و  اطر»

و خادمتع  « تاو »ا با  ساوی   ر «من»و « دل»اند. این مفاهیم در این نقش،انجا  داده« تو»
ظااهر شاده    «وربهره»یِ میشوق در این ک ش در نقش اند. سگع کوسگع کوی او کشیده

 است.
 کشااد مای  تننو کام د شاوق ب  ساوی  مباز

 

 کشاد... مای  تنو خاکار ب  خدمت  ساگکوی  
 

 دل کاو دو اساااپ  از لاام خوباا  گریخات    
 

 کشاد مای  تنو  ششقش ش ا  گر ت  ب  ساوی  
 

 از یید حلقا  حلقاة سا بل مارا چا  سااود      
 

 کشاد مای  تنو  چاو  خااکر  با  حلقاةموی     
 

 (351دیوا :  )                                                                                           
همواو  ساایر   ، «کشیدن جنور و کنین از تنندي  نويِ تنو     »نیج کی ک شِ  «دل»

 ، تبلور یا ت  است.   «تو»در برابرعاجز و تسلی  مشارکا  در قال  مشارکی 
 بر زمان  نهد دل باا  یاور و کاین   تهمت چا  

    

 کشاادماایتننو کای هااا هماا  ز ت اادی خااوی   
 

 (                             351دیوا :  )                                                                                                     
 «  تو»دهي نام
 در مفاهیم مورد بازنمایی قرار گر ت  در باور گوی اده  و مفاهیم مربوط ب  وی در  «تو»

توصنیفات  گیاری از  قرار دارند. یامی، ک  در  دد ترسیم  ضایی رمانتیک است با بهره
متیادد در قالا  نقاش     ايِ شناسنایي رابطنه در  رای دهای  برونگرایانة سیک  راساني

با    «گنل »از  «تنو » نظیار ب  م ظور تو یف زیبایی بای  )تشییهي(ب  کور ضم ی شنا ته
ش وا  زیباترین ش صر کبییت بهره گر ت  است؛ مفهومی کا  در نگارش وی با  ش اوا      

« بلینل »نیج با نا  آش ای« من»مظهر زیبایی تبلور یا ت  است. در مقابل این ش وا ، ویود 
 عاشقي پاکیازمورد بازنمایی واقع شده است؛ مفهومی ک  در شیر  ارسی همواره، نمااد  

نیج یکای از   «سرو سهي»قرار دارد.  «گل»ما  هستی و نیستی او در یدع اختیار است ک  ز
است. این مفهو  ک  در باور شاشر )شاشد( نماد اساتواری، شظمات   « تو»دیگر از نامهای 
شود ب  م ظور بیا  مرتبة ر یع میشوق و ایجاد تقابل میا  او و شاشاقی  و اقتدار تلقّی می
مورد بازنمایی واقع شده است. مفاهیمی کا  در قالا  آنهاا     «گیاشاخ» است ک  با ش وا 

منن و  »ساایر نامهاایی کا      معترف است.« تو»به عجز و حقارت  ود در مقابل « من»
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اند نیج ب  م ظور تبیین رابطة میا  این دو شرکت ب  وسیلة آنها در گفتما  تبلور یا ت « تو
یااد   «اسیر»ب  ش وا   «من»و از  «نگاورج»ب  ش وا  « تو»اند؛ چ انک  از ک  ده مطرح شده

میا  آنها ویود « تقابل معنایي» شده است. هدف ا لی گوی ده از بیا  نامهایی ک  رابطة
اسات.  « تنو »و بیان عدم التفنات و نناز   « من»ظهار نیاز، ا لاص و  اکساري ادارد، 

از  اشضای بد  این دو مشار  نیج در قال  نامهای مختلفای مطارح شاده اسات. یکای     
اوسات. ایان   « لنب »، ک  در موارد متیدد مورد بازنمایی قارار گر تا    ،«تو»اشضای بد  

مطرح « باده»در گا  نخست با نا   )تشییهي(مفهو  در قال  نقش ش اخت  ب  کور ضم ی
شده است. یامی ب  م ظور الراق در بیا  شباهت میا  ل  و باده خاود را در تشاخیص   

و « تو»ست و هدف وی نیج از این نا  تو یف سرخی ل  این دو مفهو  گمراه دانست  ا
آنها در با  واساطة  « لنب »پروری و گیرایی آ  است. از ش اوین دیگری کا   ویژگی روح

اشااره کارد کا  بااز هام از       «لعل و آب حینات »توا  ب  گفتما  مطرح شده است، می
 ک د.حکایت می« من»بخشی و تش گی و کل ِ سرخی، یا 

 ی اسات وتاورا گوشاة چشام    را یا ل  یو سرو

 

 کجااا ساارو کجااا  تننو الله الله چااا  تفاااو  
 

 باا  هااوای گاال رویاات نااالم    بلیننلهموااو  
 

 نیست این  ناال  و  ریاااد مان از بااد هاوا...     

 

 هااوس گشاات گلسااتا  دارد   تننو جننامي بااا 
 

 گینناشنناخک ااد سننرولیااک چااو  همرهاای  
 

 ( 134دیوا :  )                                                                                                
 یادا از بهاار و بااغ    سنت آشفته بلیلني 

 

 کشاد یامی ک  نال  بی گل روی تاو  مای   
 

 ( 351دیوا  : )                                                                                            

دی ای   ناامیدی از ترحّم و ش ایت میشوقِ س گدل ب  مفاهیمدر نهایت ب  سب   «من»
اد  را با  د  «تنو »ب  ش وا  یکای از ارکاا  مسالما ،     زکاتمتمسّک شده و با یادآوری 

  چهنرة مفلن ِ  ترلی  کرده است؛ ش اوی ی ک  ب  کور کلی نمایاانگر  « بوسه»زکا  ل  
 در برابر وی هست د.  « تو»و عدم سخاوت « من»

 و االت دو چشااممباا  راه کیبااة 
 

 یکی چو  دیل  و آ  دیگار  ارا  اسات    
 

 زکااا  لاا  بااده ای نامساالما    
 

 کا  یااک رکاان از مساالمانی زکااا  اساات  
 

 ( 197 دیوا :)                                                                                      
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أس رمطرح شاده اسات کا  در    او نیج با ش اوین مختلفی  «زل،»، «تو»لبِ   در ک ار
 ال زیباایی قرار دارد: نامهایی ک  بر گیرایی، تیرگی و در شین حا « دام، شب و سنیل»آنها

 مقابل آ  دلالت دارد.« من»و اسار  و گمراهی  «تو»زلف 
 یا  و  نادانم ماان مسات    لبل  نهادی ب  

 

 کادا  اسات ای جاا    بادهتو یا لعلک  ل   
 ج

 دل ماسااتناا  ت هااا  حلقننة  زلنن، تننوبسااتة
 

 اسات ای جاا  دامهر کجا مارغ دلای بساتة    
 

 ( 175دیوا :  )                                                                                        
اناد کا    مورد بازنمایی قرار گر تا  « گل و قاتلي» میشوق نیج ب  ش وا « رخ و   »

 شاشد را گریجی از آنها نیست. 
 تاا دانای   گنل چاو   رويا ی نگر آ  ز آب  

 

 کج چ  رو این هم  یویاا  تواناد اهال  افا     
 

 (  134دیوا :  )                                                                                                
 اسات  مشکین نینات برگردع لا     طت

 

 ک  رسُت  بار لا  آب حیاا  اسات...     
 

 راتاای دارد از مشااک باا  قتاال ماان ب  
 

 رخت از وی نا  امکاا  نجاا  اسات     
 

 (            197دیوا :  )                                                                                        
 تفسیر و تییین                              

دیاف تربیات   و بسیاری دیگر از شااشرا  زباا   ارسای در ر    سعديیامی نیج هموو  
قارار دارد. در ایان مادارس، کا  با  خوایا         مدارس نظامیه وکنلام اشنعري  یا تگا  

الملک کوسیم سوب و در دوازده شهر بجرگ از یمل  بغداد و هرا   ب ا نهاده شده نظا 
شاد.  بود،  رف و نحو شربی، قرآ ،  ق  و حدیو، ا اول، کالا  و لیاره تادریس مای     

فقنه  بود ک   امام محمد غزاليالملک،   خوای  نظا نخستین مدرس این مدارس در زما
نهاد. پس از وی نیاج ایان مادارس با      هایی تازه ب ا میرا با پای  شافعي و کلام اشعري

کور کلی تحت تأثیر مشرب  کری او قرار داشت و کتابهای او بویژه احیاا شلو  الادین   
نظامی  هموو  سیدی تحت تأثیر تربیت در مدرسة وي شد. در این مدارس تدریس می

 «جیر»مهمترین اصل کلام اشعریان اعتقاد بهبود.  فروع شافعي و در اصول اشعريدر 
خداوند یها  را از نیستی ب  هستی آورده است . یها   ،«جیر»است. در نگرش پیروا  

کس حد چو  و چرا ندارد. در ایان  ک د و هیچآ ریدة اوست و هر چ  بخواهد با آ  می
نا  مالاک و مملاو ؛ با       داوند با بندگان نسیت  الق و مخلوق است نسیتدیدگاه 

یکای از پیامادهای ایان     داوند جیار مطلق است و انسان مجیور مطلق. شبار  دیگر 
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یبر نفی رابطة شلت و میلولی است؛ بدین می ا ک  شلت کارهای خداوند هیچ امر شقلی 
دهد، کار نیاک  ای پاداش نیک میو اخلاقی یدا از او نیست. شلت ای ک  خداوند ب  ب ده

ب ده نیست؛ زیرا در این  ور  کار خداوند میلول ب  شلت خواهد شد و ایان خالاف   
یباریت خداوند و مجبور بود  ب ده است. از سوی دیگر کاار نیاک آ  نیسات کا  با       

پسا دد؛  حکم شقل یا اخلاق در ذا  خود نیک باشد بلک  پس دیده یی ی آنو  خدا مای 
دهد.بر اساس این تفکر، حسن و قابح اشماال انساا  نیاج،     آنو  او ایازه می مجاز یی ی

تواند پاداش نیکی را ب  بدی دهد و باالیکس.  ذاتی اشمال نیست؛ بدین دلیل خداوند می
یاامی  .(99: 1374)موحاد، دهاد بر این اساس شدل نیج می ای متیارف خود را از دست می

م داده و در قال   رای دهای مادی ب  میشوق از این قاشده را ب  میشوق انسانی نیج تیمی
در رابطه با وي هر گونه ا تیاري را از  ود سنلب  نگریست  و  عارفي اشعريدیدگاه 

 رود.کرده است که مذهب معتزله به شمار مي

 العقد ) دوران میانسالي (منظومه واسطه ب(
 تغیینر ماهینت  از یکی ازدلایل ا لی ویود تمایج باین لاجل شاشاقان  وشار انا  ناشای     

چ  حاضر وچ  لای  ک  روی سخن با اوست، تأثیری انکاار   مخاطباست.  «مخاطب»
یشاوق  مناشدنی بر زمی ة می ایی سخن، ش ا ر وشیوة بیاا  آ  دارد. در لاجل شار انا ،    

ن  است ک  ن  ت ها مظهر یمال و زیبایی است بلک  برخلاف میشوق لجل شاشاقا « حق»
ظر رود. از این رو اگر در لجل شاشقان ، میشوق از نب  شمار میمظهر کمال و دانایی نیج 

نا ،  مقا  ایتماشی،  ضل و دانایی بسیار  روتار از شاشاد )شااشر( اسات در لاجل شار ا     
ا  از میشوق شلم و قدرتی نامت اهی دارد ک  ن  ت ها هستی شاشد ک  هستی هماة یهانیا  

 نا ذ است و ویود کال هساتی  اوست. ارادة این میشوق بر همة یها  و مویودا  آ  
ای را شالاوه بار   قائم ب  اوست. با ت ارتباکی ششد شار ان ، هم مضامین و میاانی تاازه  

ک د و هم از کرید این مضاامین  آنو  در لجل شاشقان  ویود دارد وارد لجل شر انی می
 (.83 :1380 ) پورنامداریا ،ک دواگگا  زبا  را از کلما  تازه سرشار میو میانی تازه، دستگاه 

 توصی،
در  رای دهای گفتماا  لجلیاا  شاشاقانة م ظوماة دورا  میانساالی نیاج شااهد حضاور         

گیرناد. در ایان   مشارکا  گوناگونی هستیم ک  در دو گروه اشخاص و مفاهیم قارار مای  
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گاناة  گفتما  نیج مشارکا  مرکجی ب  شیوة گفتما  شاشاقانة دورا  یاوانی، اضالاع سا     
اسات   «تنو »ک  دة مرکجی گفتما  هست د.شرکت« عشق»و « تو»، «من»مثلو ششد یی ی 

ک اد، با  ترتیا  بیشاترین     آ ری ی میک  در مجموع  رآی دهای متیددی ک  در آنها نقش
بار   «%6وکلامي  %6، ذهني %40، مادي %48ايرابطه»در فرایندهاي میجا  مشارکت را 

دها حضاوری پربساامد دارد. وی    نیج در  رای  «من»ک  ده در ک ار این شرکتشهده دارد. 
نیج ب  ش وا  قط  دیگار گفتماا  شار انا  با  ترتیا  بیشاترین میاجا  مشاارکت را در         

دار شده شهده« %8/8و کلامي  %8/8، ذهني %6/17اي ، رابطه%8/58مادي » رای دهای 
فقنر، وصنل،   گونااگونی از یملا     مفاهی  عرفانيک  اده،  است. در ک ار این دو شرکت

نیاج در گفتماا  حضاور دارد کا  بیشاترین میاجا  مشاارکت را در        ذبه و غیرهشوق، ج
 دارد.اي فریندهاي رابطه

 «  تو»
ها در قالا   دارد، کی این  رای د ايفرآیندهاي رابطهبیشترین حضور را در « تو» اگرچ 

لا   س  نقش حامل، ش اخت  و ش اسا ظاهر شده است؛ اما بیشترین نقشای کا  وی در قا  
 «تنو »ر نیج در ک اا  «من»است. « %34کنشگر» دهای گفتما  تبلور یا ت ، نقش آ  در  رآی

 ظاهر شده است.  کنشگر در نقش  %32حدود 

 فرایند  ور بهره هدف   کنش                  مشارکان 

 
 
 من / ما

 درید  خرقة سالوس  
 ب  ملک دو یها   توخرید  موی 

 گذشتن از سر خود 
 تو چ گ زد  در دامن

 خرق  
 تو موی
 خود 
 تو دامن

 
 تو
 
 تو

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي

 
 
 
 
 تو 

 نمایاند  رخ، یلوه کرد  هر یا 
 گری در هرشکلی یلوه

 یلوه کرد  از رخ خوبا  یها 
  لا داد ، نواختن گدایا  

 یلا داد  دل 
 من، بیخود کرد  منبرد  

 من  گذشتن بر سر 
 برداشتن پرده از میا  ما و خود  

 رخ
 
 
 
 دل
 من
 من
 پرده

 
 
 
 
 
 من
 من
 ما

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي
 مادي 
 مادي
 مادي
 مادي
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 ایندوولوژي عرفناني قنرن نهن     در مرحلة تحلیل ک شها ابتدا ب  ش اخت و بررسی 
پرداخت  خواهد شد و سپس تحلیل و بررسی ک شهای اشماال شاده از ساوی مشاارکا      

« وحندت وجنود  »ایدئولوگی حاکم بر شر اا  قار  نهم،نظریاة     ور  خواهد گر ت.
هاای  است. این دیدگاه یکی از ب یادیترین نگرشهای شر اانی اسات کا  بسایاری از باور    

 وحندت »شر انی دربارة خدا، انسا ، یها  و آ ری ش بر اساس آ  شکل گر تا  اسات.   
گونا  کثار  در آ    بیانگر این نکت  است ک  هستی، حقیقتی یگان  است و هایچ  «وجود

ا اوست ن ، هما  هستی خداوند است. در باور این نگرش ت هراه ندارد و این هستی یگا
ک  هست و یج او هیچ چیج دیگری ویود ندارد. بر اسااس ایان تیااریف، شایار ایان      

یکي هست و هیچ نیسنت جنز   »و « لی  في الدار غیره دیاّر»مکت  چیجی نیست یاج 
اسای در  سا  پرساش اس   «فتوحنات مکینه  »اب یربی در یلد سو  .(73: 1383)راستگو،« او
  منا شنراب الحنب )شنراب     1است:  ک د ک  بسیار قابل تویّ مطرح می« باب عشق»

  سرچشنمة عشنق   3  ماکنسس الحنب )جنام عشنق چیسنت(؟      2 عشق چیست( ؟
گویاد:  داند و در پاسخ ب  ساؤال نخسات مای   می «اصل هستي»عشق را وی کجاست؟

طاع  دائمای کا  م ق   است ک  در میانة دو تجلّای قارار دارد. یکای تجلّای     «تجلّي»ششد 
ک اد و  شود و بالاترین مقامی است ک  حد در آنجا برای ب دگا  شار ش ظهاور مای  نمی

 است. تجلی دیگر این است ک  سیراب شد  در پای دارد  «چشیدن»ذوقآلاز آ  تجلی 
نشای د. وی در  و این برای ا حاب ضید است ک  شطش آنها پس از نوشاید   ارو مای   

ر منشس عشق تجلي  داونند د  گوید:میة عشقکجاستسرچشمپاسخ ب  سؤال سو  ک 
. ب  باور وی چو  یماال  ا ع خداوناد در سراسار هساتی      اس  جمیل  ودش است

  یریا  دارد و شالم، مظهر زیبایی اوست پس ششقی کا  در شاالم یریاا  دارد از حا    
گویاد:  چ ین میکنش الهي  خداوند نسبت ب  خویش ناشی شده است. وی در بارة این

لّای الهای   در دنیا پیوست  بر دلها متجلّی است پس خواکر در انسانها از تج« اوند د»حق
شود. بر این اساس اختلاف  ورتهای ظاهر در این یها  و در آخر ، چیجی مت وع می

: 1385پور،؛  انع470، 3)الفتوحا ، یج ت وع تجلی حد نیست؛ زیرا او شین هر چیجی است.

 .(110: 1384، اسیدی ،6
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ثیر همین نگرش است ک  یامی مهمتارین کا ش  اور  گر تا  از یانا       تحت تأ
کردن هر جنا،  جلوه»، «مایاندن رخن» داند ک  با ش اوی ی چو می «تجلّي»را ک شِ  «تو»

در  رای دهای مادی مطارح شاده   « کردن از  رخ  وبانگري در هر شکل و جلوهجلوه
 است: «رخ»است. هدف این ک شها در تما  موارد 

 باود اهال نظار را   که کني جلنوه   هرجا
 

  ارخ  تنو  رخ اده و رخساار   تنو  دیدار  
 

 بااود ظاااهر و باااکن  تننواکااوار ظهااور 
 

 در ظاهر تن یلادی و در بااکن آ  ماخ    
 

 ( 297دیوا :  )                                                                                      
 ولااییلااوة حساان تااو از شااکل مبراساات  

 

 گنري تواني که به هر شکل کنني جلنوه  مي 
 

 راتننوهاایچ  ااور  نتوانااد کاا  ک ااد ب ااد   
 

 در  ااور ظاااهری امّااا ناا  اساایر  ااوری...   
 

 نخسات از رخ خوباا  یهاا     کني جلوهمي
                

 
 

 نگاااریآنگاا  از دیااادة ششّااااق در آ  مااای 
 ( 845: )دیوا                                      

 

 است:« جلا دادن دل»، «تو»یگر از مهمترین ک شهای یکی د
 گاویم باا او   تنو کوه لم شد دلم و نا  

 

 بو ک  در گوشم از این ناا   ادایی برساد    
 

 شاود  تنو دل کجا مظهر اناوار یماال   
 

 یلایای برساد  تنو  گر نا  ایان آیی ا  را از     
 

 ( 289دیوا : )                                                                                      
 جنام عشنق  »  گویاد مای « جام عشق چیست؟»شربی در پاسخ ب  سؤال دو ، ک  ابن

 قلا  در اندیشاة وی میاانی مختلفای دارد کا  رایجتری می اای      «. است نه عقل« قلب»
جام عشق قلنب  »ک د:گون  تبیین میوی پاسخ خود ب  پرسش دو  را این. است« دل»آ 

  ب  قلا . «؛ زیرا قل  در حال دگرگونی دائم استنه عقل او و نه ح  اوعاشق است 
شود کا  با  اقتضاای    نگریست  می «جامي بلورین و صاف»در اندیشة او هموو   «دل»

و ایان   ترنگ معشنوق اوسن  ، رنگ عشقدهد؛ پس ت وّع مایة درو  آ  تغییر رنگ می
تن صنلا دادن و ننوا   » «تنو » کا ش دیگار  رو نادارد. از ایان   «دل»حالت را یج قل  

 است: «گدایان
 تنو صنلایي برسند    کی بود کی ک  زخوا 

 

 ناوایی با  گادایی برساد     تو وز ناوال  
 

 ( 289دیوا : )                                                                                       
را ب   ور  کامال   یامی برخلاف بسیاری از شار ا  شاشر کمتر ا ل آی  یا حدیو

یا مختصر بیا  کرده است و بیشتر ب  تریمة شاشران  آیا  و احادیاو گارایش دارد. از   
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بایش از  « الله هوالغني الحمیدانت  الفقراء الي»....رو در ک ش یاد شده با اشاره ب  آیة این
« و تو من»در سایر موارد نیج  اشاره کرده است. فقر ذاتیعابد نسیت به معیودهر چیج بر 

دارند ب  کوری ک  برخای  « دو سویه»اند ک  حالتک شهای مختلفی را ب  نمایش گذاشت 
رفنتن  »قرار داده شده اسات؛ چ انکا    « تو»در گرو ک شهایی از سوی « من»از ک شهای 

 : «بردن از سوي تو»در گرو « جامي دلخسته
 رود جامي دلخسنته ولني تنا نیرنند    مي

 

   یاایی برساد  نیست امکا  ک  در این راه با  
 

 (289دیوا : )                                                                                           
قارار گر تا    « منن »بر سر« تو»گذشتن »نیج در گرو « گذشتن من از سر  ود»و 
 است: 

 یج هساتی مان نیسات حجاابی     تودر راه 
[[[ 

 اماروز بگذر ب  سر  کج سار خاود بگاذر      
 

 ( 437دیوان   )                                                                         
ي حضنور محندود فراینندها   یکی از نکا  قابل تأمّل در گفتما  لجلیا  شار انا ،  

قارین و  در شر ة گفتما  است. با توی  ب  ای ک  مشار  ا لی گفتماا ، ذا  بای  ذهني
 و« مان »ا  است، مخاک  انتظار دارد ک  یامی ب  م ظور بیا  رابطة می لیرمِلموس مِیبود

کا  وی بارخلاف   و تو یف ویژگیهای او از  رای دهای ذه ی مدد بگیرد در حاالی « تو»
م اد شرضا  کارده اسات. حمیادیا       ای مادی و ک شچهره« تو»این امر شمل کرده و از 

لي شعر یعني عینینت  ستاي وظیفة اصسرا را در رامهمترین جنیه از هنر شاعر عارفانه
ن بنه  بخشیدن به مفاهی  ذهني و عواط، انساني، تیدیل مفاهی  انفسي و پیچیدة عرفا

گونة میشاوق شر اانی را   چ ین تجسم انسا . وی همداندهاي آفاقي ميتصاویر وجلوه
 گوناة میشاوق  داند؛ زیرا این تجسام انساا   در راستای دام ة تخیّل و تصّور مخاک  می

تواند حسّ زیبایی دوستی، نجدیکی و محبت مخاکا  را برانگیاجد تاا شااشر     شر انی می
خوان اد در ویاود وی، ذهان او را    مای « زمینة انفعالي»بتواند با ایجاد آنو  روانش اسا  

 برای پذیرش مفاهیم تجریدی و شر انی و ت جیا  میشاوق شر اانی از تماامی  افا  و     
 .(265: 1383میدیا ، )حتییّ ا  این یهانی آماده سازد

 «تو»دهي نام
 یج هستی نیست و هستی او را انحطاط و پستی نی؛  »بی ی شر انی یامیدر یها « تو»
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شاانها  نمقدس است از سمت تبدلّ و تغیرّ و مبراّست از و مت تیدّد و تکثّار؛ از هماة   
دا و او هاا از او پیا  گ جد و ن  در شیا ؛ همة چ دها و چاو  نشا  است ن  در شلم میبی
 :1373)یاامی، ...« چ د و چو ؛ همة چیجها ب  او مُادرک  و او از احاکاة ادرا  بیارو     بی

رار گر تا   ب  وسیل  آنها مورد بازنمایی قا « تو»تحت تأثیر همین نگرش، نامهایی ک  . (67
ملمنوس  گیرد؛ چ انک  در گا  نخست با  م ظاور   است، از سیر تکاملی خا ی بهره می

و تو ایف زیباایی و لطاف او با  کاور ضام ی        «تنو »خشیدن بنه  سا تن و عینیت ب
آراي بت فر ار، لعیت  لخ، آفتاب عنال  »چو   محسوسياز وی با ش اوی )تشییهي(
 یاد شده است: «و دوس

 آرايآفتننننناب عنننننال آ    تنننننویي
 

 ای   یااایکااا  داری در دل   هااار   ذره  
 

 (  760دیوان   )                                                                                

 هاار لحظاا  نمااایی باا  لباااس دگاار  رخ  
 

 لعینت  لنخ  و گا  از    بنت فر نار  گاه  از  
 

 (297دیوان   )                                                                                
 (  289) دیوان  و بانگ درایی برسد باشد از محمل الیلي مجنونر ت  ازخویش برو  در پی 

ذهنني و   مفناهی  با  «تو»نامهایی ک  او را متقاشد نکرده است و وی ر ا ب  بازنمایی 
 ک  د:ترلی  می« جان، جانِِِِِِِِِِِِِ جان، عمر و غیره»از یمل   انتزاعي

   گذریخوانمت آنجا ک  روا  میمی عمر  آییهمی دانمت آ  د  ک  نها  می جان

 ( 845دیوان   )                                                                                 
 توساات   یااامیجانننان جننان جِننانچااو

 

 یهااا     در   یسااتجوی   او   مپیمااای   
 

 دسااات  جننانِ جننانباااج  در داماان آ  
[[[[ 

 م      دیگار     بارو    از خویشاتن پاای     
 

 (                     760دیوان   )                                                                                 
 ر باور یامی ترسیم ک اد؛ درا « تو»تواند یایگاه اما این ش اوین نیج ب  کور کامل نمی
از ، بنرون  چینز دیگنر  »اذشا  کرده و او  را  «تو»در نتیج  او ب  ناتوانی خود در نامید  

ده نامیا  «حد اندیشه،  وبتر از هر اندیشه، برون از حد صور، رها از صنور و  غینره  
 است:

 ن  بشر خوانمت ای دوست ن  حورو ن  پاری 
 ج

 ...تو چیز دگرياین هم  بر تو حجاب اسات   
 

 از شااکل   مبراساات ولاای تننویلااوة حساان 
 

 گاری توانی ک  با  هاار شاکل ک ای یلاوه     می 
 

 را تننوب ااد  نتوانااد کاا  ک ااد  صننورتهاایچ 
 ج

 در  ااور ظاااهری امّااا ناا  اساایر  ااوری...     
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 تنننو حاااد اندیشااا  نباشاااد  ااافت خاااوبی
 

 هر چه اندیشنه کنند  ناطر از آن  نوبتري     
 

 ( 845دیوان   )                                                                                                     
ای ش اسایی مطرح شاده،  اً کی  رای دهای رابط ک  لالب ،«من»نامهای مربوط ب  من ( 

وری کا ب  کار ر ت  است. با    بیان صفات و ویژگیهاي من در مقابل توالل  ب  م ظور 
ور با  کا   بیان ا تلاف مرتیة میان این دو مشنارک ک  گوی ده در گا  نخست ب  م ظور 

اتني  و فقنر ذ نیازمندي نامیده است؛ مفهومی کا  از   «گدا»خود را  ) استعاري (ضم ی 
 حکایت دارد.من نسیت به تو

  الایی برساد   توکی بود کی ک  ز خاوا   
 

 نااوایی باا  گاادایی برسااد    تننو وز نااوال 
 

 ( 289دیوان   )                                                                                        
« منن »در بیان عشق و ارادت اغراق وی در سایر نامها نیج ب  کور  ریح ب  م ظور 

ه بهار غرقه، مجذوب و سودایي از ا طلاحا  و تیابیر شر انی هموو   «تو»نسیت به 
 گر ت  است.
 سات کاا  از یذباة ششاقت    نجدیک رسایده 

 

 ایاان  خرقااة  سااالوس ز هاام بااردر  امااروز...   
 

 گوناا  کااا  از ویا  آ تننوسودایااای زلااف 
 

 .اماروز ..  مخار یک موی ب  ملک دو یها  مای  
 ج

 سر تا ب  قد  لرقا  شاد  در لام و  درد    
 

 ساایلاب  باالا خاساات ز  بااا  و در  امااروز     
 

 (437دیوان   )                                                                                         
، ر تا  گک  با ش اوین مختلفی مورد بازنماایی قارار    ،«من»مهمترین مفهو  مربوط ب  

این مشار  اسات. ایان مفهاو ، کا  در نگارش شر اانی در        «وجود مادي»یا « هستي»
ا با  ) تشنییهي ( قرار دارد در نقش ش اخت  ب  کور ضام ی  مفاهی  منفي و مطرودردیف 

 مطرح شده است: «گِل»و «پرده»، «حجاب»ش اوی ی چو  
 حجنابي نیسات   منیج هستی  تودر راه 

 

 ماروز ام بگذر ب  سار  کاج سار خاود بگاذر      
 

 (  437دیوان   )                                                                                               
 

 ناور رخ خاویش   منا مپوش از ماا با    
 

 ا می ادای گنِل  ورشنید تابنان ر   ب   
 

 پنننردهمااااییم منننا و تنننو  میاااا  
 ج

 کر  کن از میاا  ایان پارده بگشاای     
 یججج

 (760دیوان   )                                                                                               
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وک الني  مانعي در مسیر سل» کی این نامها ب  هستی و تیلّقا  مادی ب  م جلة  «من»
ع را از درخواست کرده است ک  با کر  و ش ایت خاود ایان ماان    «تو»نگریست  و از  «الله

 میا  بردارد.    
یی ، با  بازنماا  «عنارفي شناعر  »یامی در لجلیا  شار ان  در قالا   تفسیر و تییین (

 بی ی شار انة خود تحات تاأثیر آرا   مفهو  ششد شر انی و یایگاه شابد و میبود در یها 
ن ابن شربی در گفتما  لجل م ظوماة دورا  میانساالی خاود پرداختا  اسات. وی در ایا      

ای مقتدر و و شرضة چهرهدر محملعشق الهي « تو» و« من»رابطة میان مرحل  با ترسیم 
هایی دو سوی  و نامیاد   ، ترسیم ک شايمادي و رابطهم داز میبود کی  رای دهای ک ش

ن، نیاز متقابنل  داونند   فقر ذاتي انسابر « لیلي و مجنون» ک  ده باش وا این دو شرکت
 نسیت به او و جیر توأم با ا تیار انسان تسکید کرده است.  

 الحیاه ) دوران پیري( ج( منظومة  اتمه
بیشنترین مینزان مشنارکت را در    ب  ش وا  مشار  مرکاجی گفتماا ،   « من»توصی،( 

د بر شهده دارد. وی در قالا  نقاش یاا   « %9/46کنشگر»در قال  نقش فرایندهاي مادي
   شده در ک ار سایر مشارکا  گفتما ، ک شهای متیددی را ب  نمایش گذاشت  است.

 فرآیند وربهره هدف کنش               انمشارک

 
 
 

 من / ما 

  ، داد  دل ب  دلبر نااهل«تو»گسستن پیوند از 
 «تو»دوختن مژگا  ب  رخ 

 قطع نظر از یمال دگرا  
 «تو»کمر کرد  ساشد ب  گرد 

 سی   سپر کرد  پیش رقیبا  
 باز آمد  از گفتگوی ششد 

 ت هاایی  ، یا کرد  با  کا ج  « تو»ی گید  با 
 «  تو»کرد  ب  پرهیج از نگاه 

 پیوند، دل
 مژگا 

 نظر
 ساشد
 سی  

 
 

 
 نگاه

 

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي
 مادي 
 مادي 
 مادي

 مادي

 
 
 
 تو / او

 ر تن ب  هر کجا 
 گ   ریختن خو  شاشد بی

 مالید  دست بر  رق رقیبا 

 ب  ت گ آورد  آش ایا 
 بیجار کرد  شاشقا  از بی ایی

 
 خو ِ من

 دست
   آش ایا 

 شاشقا 

 
 
 رقیبا 

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي
 مادي
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ان، قییل سینه سپر کردن پنیش رقیین  »کی  رای دهای مادی متیدد ک شهایی از  «من»
دست برداشتن از عشق، جنگیدن با معشوق ، پرهیز از نگناه کنردن بنه معشنوق و     

 را انجا  داده است.  « گسستن پیوند از یار
 وناد بگسالم پی  او ب  تیغ  رقت با  کا  از  

 

 رگ یاانم اگرچا  متصال اسات     او ب  زلف 
 

 (  273دیوان   )                                                                                        
 هر کس آرد دامن  الحت با  چ اگ   

 

 ی اگ تنو   را باا  منا بر سار ای سات    
 

 ( 492دیوان   )                                                                                  

ک شهایی ک  در نظار خوان اده از ساوی شااشری شاشاد، بسایار لیرم تظاره اسات.         
تواند بپذیرد مشارکی ک  در گفتما  شاشقانة دورا  یوانی در قال  مخاک  گفتما  نمی

ماا   کارد با  ت  یساتجو مای  « تنو »اسیری خاکسار تما  هستی و آمال خود را در ویود 
دی ک شهای ظالمان  و ب  دور از انصاف میشوق ی گاور و خونریج خود با  م جلاة شاه   

کارد. حاال   نگریست و با ک شهای خود وی را ب  تداو  این اشمال ترلی  میشیرین می
ک اد    چگون  ممکن است او را ب  ی گید ، گسستن پیوند و پرهیج از نگاه کرد  تهدید

ای مخاک ، بسیار لیرمیقاول با    زمی    گوی ده و دانشک شهایی ک  ب ابر نگرش شاشقان
ز قیینل  ا، گرامیترین اعضناي بندن او   در این ک شها« من»اهداف اصلي رسد. نظر می

 ک  زمانی  دایی میشوق و دل گر تاار زلاف وی   ،«سر و جان»است.« سر، جان و دل»
ور غ  او مجبا بود، اک و  با توی  ب  این ک شها دیگار با  پاذیرش اساار  و تحمّال تیا      

تاوا  نسابت با  ایان ک شاها      رسد در این مرحل  ب  کاور یقاین نمای   نیست د. ب  نظر می
 قضاو  کرد، بلک  باید ب  ک شهای میشوق نیج نظری انداخت  شود.

 تو
رین مطارح شاده اسات، بیشات     «او»ک  در این گفتما  برای نخستین بار ب  وسایلة  ،«تو»

عناصننر »نقااش  رشاای و لیرم تظاارة  حضااور را در  رای اادهای مااادی در قالاا     
کنشنگر  »محدودی نیج در نقاش   چ ین در ک شهایک د. وی همایفا می« %5/28پیراموني

الیندن  رفتن به هر کجا، ممشارکت دارد. وی در قال  این نقش ک شهایی از قبیل « 17%
 و لیره را انجا  داده است:دست بر فرق رقییان، همنشیني هر سفله 

 اسات من  ز شکس خو چوریخت بیگ هم خو  
 

 ن  آنک  م فیال اسات   اوک  سرخ گشت  رخ   
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 (  273دیوا :  )                                                                                            
 چ د بر  رق رقیباا  با  و اا ماالی دسات     

  
 ب  سر خواهم کردتو خا  از دست یفای  

 (316دیوا :  )                                                                                                 
  ااحبت ت ااگ تااو بااا بیگانگااا     

 

 آرد باا  ت ااگ آش اااایا  را هماای  
 

 ( 492دیوا : )                                                                                 

برخلاف ک شهای  ور  گر تا  از ساوی میشاوقِ دورا     ک شهایی بسیار م فی، ک  
شادند،  یما یوانی، ک  الل  همراه با ناز و ب  م ظور تیج کرد  آتشِ ششدِ شاشد اعشمال 

بارخلاف  « تنو »رسد.از آنها ب  مشا  میوفایي یانت و بيبیش از هر چیج رنگ و بوی 
  ذه ی داشت،  قا گفتما  شاشقانة دورا  یوانی، ک  حضوری چشمگیر در  رآی دهای 

در دو  رآی د ذه ی در قال  نقاش پدیاده حضاور دارد. ایان مشاار  کا  در لجلیاا         
ای شد و ب  م جلاة پدیاده  مدا  از سوی شاشد تخیل و تصور می جواني،شاشقانة م ظومة

کا  مالاز    یا ت، اک و  در حالیدور از دسترس و لیرقابل تصور در باور وی تجسم می
 بی د:را می سفلگا  است، شاشد او
 با  هار سافل     دیدنشهم شین 

 

 داد بیااااجاریم ز بی ااااایی 
 

 (  765دیوا :  )                                                                         
نماایی  ، مفاهیم ا لی مورد باز«من»اشضای بد  و مفاهیم مربوط ب   نامدهي(  من، 

د بار  رود. گوی ده ب  م ظور تو یف اشضای بد  خاو قرار گر ت  در گفتما  ب  شمار می
در  اي شناسنایي رابطنه رو شده، در  رآی دهای اثر رابط  شاشقانة متفاوتی ک  با آ  روب 

ایان   قال  نقش ش اخت  و ب  کور ضم ی)تشبیهی( ب  میر ی آنها پرداخت  اسات. وی در 
خاویش باا   « و چهنرة  اشنک »حد و حصر خود از زمی   ب  م ظور بیا  رنج و اندوه بی

 نا  برده است: «عقیق و کهربا»ش وا  
 ا  شاد کهرباا اشاکم شقیاد    چهاره 

 

 رناگ  تنو  بیش از ای م نیسات از لیال   
 

 (492دیوا :  )                                                                              
خود در برابر لامِ ششادِ    چ ین ب  م ظور الراق در تو یف شجج و نجاریگوی ده هم
چ این با    تیبیر کارده اسات. وی هام    «رشتة زر»خود نیج ب  ش وا   «ساعد»میشوق، از 

از یماال دگارا     وفایشابراز وفاداري  ود در عشق و تعریض به معشوق بيم ظور 
 «مژگنان »قطع نظر کرده و نگاه نا ذ خود را ت ها متوی  او سااخت  اسات؛ از ایان رو از    
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در « منن »یاد کرده ک  نگاه او را ب  چهرة میشوق دوخت  است. « سوزني»ا  خود ب  ش و
نیاج حضاور دارد. وی در ایان  رآی ادها با  م ظاور بیاا          اي اسناديرابطه رای ادهای  

عاشنق و  »ویژگیها و  فا  خود و اثبا  پایب دی در ششاد، در نقاش حامال خاود را     
 نامیده است.   «بازعشق

 وز یمال دگرا  قطاع  نظار  خاواهم  کارد ...      خت خواهم دوختب  ر سوزن مژگاندیده از 
 

 شاد ز لمات زار   و   ناجار    ساعدم رشنتة زر 
 

 گر دهد دست ب  گارد تاو کمار خاواهم کارد      
 یج

 ( 316دیوا :  )                                                                                          

یاوانی   توی  شود. مشارکی ک  در گفتما  شاشقان  دورا  «تو»هاي ناماک و  ب  تو( 
مهاایی  در قال  نا شناسایيای ی دهای رابط هایش، در  راب  م ظور الراق در بیا  زیبایی

ای ، حضوری پربسامد داشت در ایان گفتماا  در  رای ادهای رابطا     «گل و سرو»چو  
 منلازم ، سنفله، آلنودة نظرهنا   شهرگرد، هرجایي،همنشنین هنر   »ای ب  چهرهاسنادي 

 مبدلّ شده است.« هرک ، بهل از کوي یکدلانو غیره
 ب  هر کجا ک  رود از کوی یکدلا  بحل است ...  ما دو دل استنگار چو در کرید اراد 

 چو نا  در  کور حسان میتدل است  او مجاج  آساودگی نیابد کس ويز لطف و قاهر 
 ( 237دیوا :  )                                                                                       

 شننهرگرد و هرجننایي شااااد  یننار
 

 یااا کاان ای دل باا  کاا ج ت هااایی 
 

 شاااادلنننودة  نظرهننننا  رخاااش آ
 ج

 چاا  آلایاای... وينظاار خااود باا   
 

 همنشننین دینندنش بننه هننر سننفله  
 ج

 داد بیااااااااجاریم ز بی ااااااااایی 
 

 سات گال باا  خاودرویی    شهره گشت 
 

 تار با  خاودرایی   ز گل شهرهاو و  
 

 ( 765دیوا :  )                                                                                        
اما این شیوة نگرش در مورد اشضای بد  و مفاهیم مرباوط با  وی کااملاً متفااو      

 مطرح شاده، از یملا    «آلودة نظرها»او، ک  با ش وا   «رخ»است. اشضای بد  او ب  یج 
، و یاد شاده « لعل، بینایي بصرها، آیینه و هنر»با نامهایی چو  «لب، جمال، رخ و   »

از مفاهیم مربوط ب  وی نیج با نامهایی مثبت تیبیار شاده اسات؛چ انک  با  م ظاور بیاا        
وصنل و  »و  «تینغ »با ش اوا    «فراق»دردها و زخمهای خود در  راق میشوق از مفهو  

در باور خود مورد بازنمایی قرار داده اسات.   «دولت و محنت»ا نیج با نامهای او ر «هجر
اسات، نا     «تو / او»در برابر صفات و کنشهاي « من»واکنش این شیوة نامدهی بیانگر 
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ینار،  »مفاهیم مربوط ب  ششد و پیشة شاشقی؛ چ انک  ذا  میشوق نیج با واگگانی چو  
 مطرح شده است. «نگار و دلیر

 مااا دو دل اسااتنگننار ریااد اراد  چااو در ک
 

 اسات ب  هر کجا ک  رود از کوی یکادلا  بحال   
 

 هاجار  نقاش خطاااست  لوح جیینشزچین ب 
 

 چ  سود آنک  رخش رشک  ور  چگل است 
 یجج

 ( 273دیوا :  )                                                                                            
 

 گا  یاا  را  تاو گا    گل ر سارا وزد بر ت
 

 سوی تاو هما فس بااد ساحر  خاواهم کارد       
 

 ( 316دیوا :  )                                                                                      
 سننالهاتااو پایااد  محنننت هجننر  

 

 درناگ تو باشاد بای  دولت وصل  
 

 مهاار خطاات را  ه اار دانااد دلاام    
 

 اشد شی  بار آیی ا  زناگ   گرچ  ب 
 

 ( 492دیوا :  )                                                                              
 شاااادبینننایي بصننرها گرچاا  

 

 با  حسان و زیباایی   طلعت او 
 

 هم شین دیادنش با  هار سافل     
 یج

 داد بیااااااجاریم ز  بی ااااااایی  
 ج

 ( 765دیوا :  )                                                                          
 تفسیر و تییین  

با ساالهای واپساین حکومات تیموریاا  مصاادف      « الحیاه اتمه»دورا  سرود  م ظومة
گیارد در تااریخ   )ها ق( را در بر مای  875ا911است. این دورا  ک   ا لة میا  سالهای 

هاا ق  873گ سالطا  ابوسایید در ساال    شهد تیموریا  اهمیتی خااص دارد. بیاداز مار   
آرامشی ک  بر ممالک تیموری سای  ا ک ده بود باز یای خود را با  پریشاانی و هارج و    

توانست باا للبا  بار آخارین     سلطان حسین بایقرا ها ق 875مرج داد. سرانجا  در سال 
زمامدار حکومت تیموریاا  شاود. بسایاری از قواشاد     ، «محمد بن بایسنقر»نوة شاهرخ 

بار سلطا  حسین بایقرا، هما  قواشدی بود ک  در شصر تیمور ویود داشت. در رأس در
بود ک  قدرتی مطلد داشت و بر یا  و مال رشایاا حااکم باود.     سلطاناین نظا  سیاسی 

پ  از پادشاه  اندان شاهي اع  از برادران و فرزندان شاه قنرار  در این نظا  قدر ، 
اي بر نوردار بودنندز زینرا    ان از اهمینت وینژه  طیقة نظامی. در این حکومت داشتند

اوضاع سیاسي نیز این در زمی ة شد.رو مياي روبهحکومت روز به روز با تهدید تازه
هاي بسنیاري را سنپري کنرد. اینن دوران بنا      سالها حکومت تیموریان فرازو نشیب
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شندن   نیرومندشدن ازبکان و آغاز تهاج  آنان به ماوراءالنهر از یک سنو و نیرومنند  
بود. شلاوه بار ایان ماوارد در ساالهای     مصادف از سویی دیگر  دولت نو استة صفوي

باویژه درگیریهاای میاا      میارزات منذهیي گیاری  پایانی حکومت تیموریا  شاهد شکل
 .(128: 1381) رهانی م فرد، شیی  و س ی هستیم

ای ک  شمدهبا توی  ب  اوضاع سالهای پایانی حکومت تیموریا  در ایرا  و تفاوتهای 
میا  این سالها و دورا  یوانی یامی هست، تغییر نامها و ب  کور کلی تغییر نگرش وی 
ب  میشوق زمی ی بدو  تردید از اوضاع حاکم بر یامیة ایارا  نشاأ  گر تا  اسات. در     

روسات، سالطا  حساین    روزگاری ک  حکومت، روز ب  روز با تهدیدهای یدیدی روب 
و شهر هرا  در میرض خطر قرار گر ت  و کبقاة نظامیاا    بایقرا ممدوح محبوب یامی 

شنیوة نگنرش گویننده در قالنب مکتنب      اناد،  در رأس کبقا  ایتماشی واقاع شاده  
بر اساس  رای دها و شایوة نامادهی   کاملاً قابل تبیین است.  واسو ت به معشوق زمیني

منظومة  بر لافب  ش وا  یکی از مشارکا  ا لی گفتما  شاشقان  « تو»مشخص شد ک  
ای م فور مورد بازنمایی قرار گر ت  است؛ در تما  موارد ب   ور  چهره دوران جواني

کننندة یادشنده در   کاهش حضنور شنرکت  توا  ب  از مهمترین دلایل این مدشا نیج می
فرآیندهاي مادي و ذهني در قالب نقشهاي کنشگر و پدینده و حضنور او در نقنش    

شواملی ک  ب  کور کلّی از ت جل مقا  میشاوق زمی ای    فرعي عناصرپیراموني اشاره کردز
الشایرای  و مخدوش شد  چهارة مقتادر ایان مشاار  در گفتماا  دورا  پیاری خااتم       

پارسیگوی حکایت دارد. مقار  ت جل مقا  میشوق در گفتما  یااد شاده از قطا  دیگار     
ن چهرة ای محبوب شرض  شده است. ایدر تما  موارد چهره« من»گفتما  شاشقان  یی ی 

محبوب، ک  بیشترین نقش را در قال  مشار ع ک شگر بر شهده دارد در مقابال ک شاهای   
ای هایی مثبت و میقول را ب  نمایش گذاشت  است. ک شاهایی کا  چااره   ک ش« تو»م فیِ 

یج انجا  داد  آنها ندارد. یامی در گفتما  شاشقانة دورا  پیری نیج هماواره دیادگاهی   
ب  مفهو  ششد زمی ی، شاشد و میشوق انسانی دارد؛ اماا واکا ش   مثبت و متیالی نسبت 

ا لی او در مقابل میشاوق، ر تاار و ویژگیهاای اوسات. او ب اابر پیشاة شاشاقی خاود         
است؛ رگ یانش ب  مهر او متصل است و اگر امکانی بارایش مهیّاا   « تو»همو ا  شاشدِ 

  گارد او کمار خواهاد    شود، ساشد خود را ک  هموو  رشتة زر زار و نجار شده است ب
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« لب و رخِ ینار »نگرد و مي« یار و نگار»معشوق به دیدةکرد. این مشار  ه وز هم ب  
اماا ک شاها و    گیردزدر باور وي مورد بازنمایي قرار مي« لعل و عیار زییایي»به شکل 

گسستن پیوند به وسیلة تیغ فراق و »ویژگیهای م فیِ میشوق، او را ب  ک شهایی از قبیل 
تاوا   ک شهایی کا  مای   ز«کندهیز از نگاه کردن به طلعت همچون ماه او ترغیب ميپر

آنها را ب  م جلة واک شهایی در برابر ک شها و ویژگیهای میشوق تیبیار کارد. ب اابر آنوا      
رو هساتیم.  گفت  شد ما در گفتما  لجلیا  شاشقانة دورا  پیری با ششقی متفااو  روبا   

برخلاف گفتما  شاشقانة دورا  یوانی، ک  در آ  رابطة میا  ای ک  در آ  رابطة شاشقان 
شاشد و میشوق انسانی در  ضای ششقی روحاانی ترسایم شاده باود، اک او  در بساتر       

اقتندارِ  ای کا  در آ   مبادلّ شاده اسات؛ رابطا     « اي طییعيرابطه»ب   مکتب واسو ت
دارد و ساایر   هاای مادّنظر او اهمیّات   اسات و ت هاا او و خواسات    مطلق، مختصِ عاشق

 شود.ش ا ر در راستای دستیابی ب  اهداف این مشار  ساماندهی می

 گیري  نتیجه
هاای  ب  ش وا  پرکاربردترین مفهو  گفتما  لجل یاامی در هار یاک از م ظوما     « عشق»

ای متفاو  مطارح  بی ی و موقییت ایتماشی وی ب  شیوهگان  با توی  ب  تحول یها س 
باا دورا  یاوانی یاامی و ساالهای     « الشنیاب فاتحه»م ظومةشده است. دورا  سرود  

در شر ة حکومت تیموریا  مصادف است. در این ساالها  سلطان ابوالقاس  بابرسلط ت 
بیداز  جایع و نابسامانیهای بل د مدتی ک  بر یامیة ایارا  در پای لشکرکشای تیماور و     

رزمی های تیموریاا   نجاع بر سر یانشی ی وی ب  ویود آمده بود، آرامشای نسابی بار سا    
بویژه شهر هرا  حاکم شده بود. در این زما  یامی ب  ش وا  مشهورترین شاشر شهد ب  
دربار ابوالقاسم بابر راه یا ت و در نهایت آراماش و تمکان با  سارود  م ظوماة دورا       

با الها  گار تن از  « شاعري عاشق»یوانی مشغول گشت. یامی در این م ظوم  در قال  
ای از دریوا   بیني کلام اشعريجهاناز خود بویژه سیدی در چهارچوب  شاشرا  پیش

ک د ب  میشوق زمی ی نگریست  اسات. او در  ک  شارف اشیری ب  میشوق شر انی نظر می
ب  ش وا  مهمترین ا ل کلا  اشیری با  ترسایم رابطاة میاا      « جیر»این زمی   با تکی  بر 

اسات؛  « فرآینندهاي منادي  »در ایان زمی ا    پرداخت  است. ابجار ا الی او   «تو»و « من»
و ایجااد تقابال میاا  ک شاهای ایان      « مان و تاو  »م د از ای ک شچ انک  با شرضة چهره
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مشارکا ، بر قدر  اختیار مطلد میشوق با  ش اوا  مهمتارین قادر  مطارح در لاجل       
و شاشقان  و شجج شاشد در برابر وی تأکید کرده است. شاشقی ک  ن  ت هاا در برابار آزار   

یفای بیش از حد میشوق اشتراضی ندارد، بلک  تما  ک شهای م فی و ب  دور از شادالت  
ای یج تسلیم بازی چارهشود ک  در آیین شاشقی و ششدوی ب  م جلةر تاری نگریست  می

هادف و  »و رضا در برابر آنها نیست. از ساوی دیگار باا قارار داد  میشاوق در نقاش       
بار یایگااه   « بالبا ، سااقی و پیار  »م دع گفتما  از یمل  ک شهای مشارکا ِ ک ش« ورِبهره

چ این باا کااربرد متیادد     والای میشوق در نگرش خود  حّ  گذاشات  اسات. وی هام   
بر متیالی و ماورایی بود  میشاوق  « پدیده»میشوق کی  رای دهای ذه ی در قال  نقش 

دو مشاار  با    و شد  در  و دسترسی شاشد ب  وی اشاره کرده است. نامهایی ک  این 
بی ی اشیری وسیلة آنها مورد بازنمایی قرار گر ت ، نیج ب  کور کامل در چهارچوب یها 

با   « تاو »با تغییر ماهیت  «العقدواسطه»گوی ده مطرح شده است. مفهو  ششد در م ظومة
با نگرشی شر انی مورد بازنمایی واقع شاده اسات. ساالهای حکومات سالطا       « میبود»

کم سابقة شر ا  و رواج روز ا جو  تصوف مصادف بود. یاامی در   ابوسیید با گسترش
بی ی خود و از سویی دیگار در  این دوره  با توی  ب  تغییر نگرش و للبة شر ا  بر یها 

پی بی تویهی دربار تیموریا  در این سالها ب  کبقة شاشرا ، بیش از هر چیج با  ش اوا    
نگریسات  اسات. وی در   « ششاد »مقولة  مطرح شده و از این دیدگاه ب « شاعري عارف»

این مرحل  نیج با پیروی از پیشی یا  خود و ب  کور خاص شطاار و مولاناا با  بازنماایی     
باور شار انة خود در گفتما  لجل پرداخت  است. وی در این مسیر  با تکی  بر آرای ابان  

 «ق الهيعش»در بساتر  « تو»و « من»ب  ترسیم رابطة میا   مکتب وحدت وجودشربی در 
ب اا نهااده شاده اسات.     « یحابهم و یحبونا   »پرداخت  است. ششقی ک  اساس آ  بر پایاة 

رود. در گفتما  لجل شار ان  نیج مهمترین دستاویج یامی ب  شامار مای   فرایندهاي مادي
گااه از دریواة   یامی در گفتما  شار ان  برخلاف گفتما  شاشاقانة دورا  یاوانی هایچ   

ششد  نپرداخت  است؛ زیرا ک شهای شابد همواره بیانگر یبار   بی ی اشیری ب  مفهو یها 
از مویودی ک  مجبور مطلد اسات،  « تو»در رابط  با « من»همراه با اختیار آدمی است و 

نیاج در    «الحیاه اتمه» ا ل  گر ت  است. مفهو  ششد در گفتما  لجل شاشقانة م ظوماة 
از ساویی باا تویا  با  اوضااع       قالبی متفاو  مطرح شده است. یامی در این م ظوما  

بی ی  و یانهو از سویی دیگار نیاج تحات تاأثیر اوضااع      روحی ایا  پیری  و للبة یها 
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نابسامانی ک  بر حکومت تیموریا  در سالهای پایانی سلط ت سلطا  حسین بایقرا حاکم 
مکت   رشیِ »بود برخلاف س ت لجل شاشقان  و اشیار شاشقانة دورا  یوانی از دیدگاه 

ب  مفهو  ششد زمی ی نگریست  است. مهمترین نمود این نگارش در گفتماا    « اسوختو
ای کبییای  ای روحاانی با  رابطا    از رابطا  « تاو »و « من»لجل شاشقان ، تغییر رابطة میا  

ای ک  برخلاف س ت لجل شاشقان  در آ  اختیار و قدر  مطلاد در دسات   است؛ رابط 
در  در « من»ظومة دورا  یوانی با قرار داد  شاشد است. از این رو یامی برخلاف م 

مشارکا  گفتما  و حضور پربسامد او در  رای دهای مادی در قال  نقش ک شاگر از وی  
از ساوی  « تاو/ او »ای مختار و مقتدر شرض  کرده است؛ ک شهایی ک  کی آنها مدا  چهره

ادی لاجل  ، کا  در  رآی ادهای ما   «تاو »شود. از ساوی دیگار   نکوهش و تهدید می« من»
شاد، اک او  با     ور ظااهر مای  شاشقانة دورا  یوانی همواره در نقشهای هادف و بهاره  

مبادلّ شاده اسات. کااهش حضاور      « ش ا ار پیراماونی  »ای مشار  ا لی نقش حاشای  
میشوق در  رآی دهای ذه ی نیج ب  کور کامال بیاانگر ایان مدشاسات. تغییار ماهیات و       

ی در قال  ساختار تیادی در نمودارهاای ذیال    گانة یامهای س در م ظوم  «تو»یایگاه 
 ترسیم شده است:

 
 

 در  رای دهای گفتما  لجل شاشقان  و سیر تحول  رای دها«تو»نمودار بسامدی حضور 
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